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  مقدمه 

  :اهميت موضوع  -1

دين همواره در طول تاريخ از مهمترين حوزه هاي بشري بوده كه ضمن تاثير پـذيري از ديگـر ابعـاد         
زندگي انسان با مبدأ هستي و خالق كائنات ارتباط برقرار مي كنـد اصـلي تـرين مسـائل و بنيـادي تـرين       

  .در دين مطرح است نيازهاي بشر يعني مبدأ و منتهاي حيات و ميل به جاودانگي ، بيش از هر جاي ديگر

مسئله مدرنيته و انطباق با عالم مدرن ، برخي از متفكران را به فكر واداشت كه چگونه مـي تـوان در         
در . سنت هاي شرقي ،موانعي را كه بر سر راه پيشرفت علمي بود رفع كرد و از اسطوره ها خلاصي يافت

ديم به ويژه در دوره روشنگري، براي رسـيدن  اين سوي عالم نمي توان آن گونه كه در غرب شاهد آن بو
به تكنولوژي به سوژه دكارتي متوسل شد و با حذف صورت مسئله و كنار زدن تفكـر دينـي بـه اهـداف     

به همين خاطر اگر بخواهيم معنويت و ديانـت را در سـنت هـاي شـرقي حفـظ      . جديد خود دست يافت
. يم ، لازم است با نگاهي نقادانه به سراغ دين بـرويم نيته نيز سازگار شوكرده و در عين حال با احوال مدر

  .لذا بحث از گوهر و صدف دين براي عموم معاصرين اهميت خاصي پيدا كرده است

  

  مسائل تحقيق  -2

در اين راستا و براي نيل به اهداف مذكور ، تحقيق حاضر با طرح سوالاتي در صدد يافتن پاسخ هـر        
ل به وسيله بررسي آثار و مكتوباتي كه مستقيماً به قلم خود آنها نگاشته شده و يك از افراد مذكور به مسائ

  . يا غير مستقيم ، نظر آنها را منعكس مي كند ، مي باشد 

  

معنـا  ( تمثيل گوهر و صدف دين در عبارت هر يك از افراد مذكور به چـه معنـا و مفهـومي اسـت ؟      -1
  ) شناسي 

  

  ) بررسي چرايي آن ( چه مسائلي بوده است ؟ طرح اين مسئله براي پاسخ به  -2
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زمينـه اجتمـاعي و   (   ضمن بررسي اين تمثيل ، به لحاظ تاريخي چه لزومي در طرح آن بوده است ؟ -3
  ) فضاي فكري 

  

  ضمن حل معضلات مربوط ما با چه عوارض و تبعات احتمالي رو به رو خواهيم بود ؟  -4

  

  : ارد در حد توان پاسخ گوي مسائل مطرح و مقدمات آن ها است هر يك از فصول اين تحقيق سعي د    

در بخش كليات ابتدا به توضيح اصطلاحات و واژگان مربوط در سنت فكري غـرب و جهـان اسـلام        
در جهان اسلام كه در دو جريان اصـلي تـر   . آنگاه به تاريخ اين مبحث اشاره مي شود . پرداخته مي شود 

زد فقها و لب و قشر نزد متصوفه نمايان است و نيز در جهان غرب در فضـاي  اهداف و مقاصد شريعت ن
در اين ميان بـا توجـه   . فكري قرون اخير كه براي حفظ دين از حذف آن از حيات بشر مطرح شده است 

به سنخيت بيشتر با موضوع به لب و قشر و ظاهر و باطن شريعت در نگاه عرفا و بيان ادله طرفين ، توجه 
  . معطوف شده است بيشتري 

  

در بخش دوم ، فصل اول به شرح حال و معرفي زمينه و منابع فكري و تاثير هر كـدام بـر آراء سـيد         
  . حيدر پرداخته شده است 

فصل دوم به خاطر زمينه سازي براي فهم بهتر نظر سـيد حيـدر در بـاب گـوهر و صـدف ديـن ، بـه            
  . ان و معرفت اختصاص يافته استبررسي اصول انديشه وي درباب هستي ، انس

در فصل سوم در واقع با طرح وحدت حقيقي تصوف و تشيع در صـدد پاسـخ بـه يكـي از سـوالات          
  . اصلي يعني لزوم طرح به لحاظ تاريخي از سوي سيد حيدر بر آمده ايم 

ديـن   فصل چهارم ، كه مهمترين فصل به شمار مي آيد پاسخ سيد حيدر به چيسـتي گـوهر و صـدف       
     نگـاه بـه شـريعت ، طريقـت و حقيقـت و طـرح      . اهميت هر كدام و رابطه بين گوهر و صدف مي باشد 
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وحـي   ، رسالت و نبوت و ولايت ، اسلام و ايمان و ايقان: هاي منشعب و مرتبط با آن از جمله  سه گانه
  . و الهام و كشف ، در همين راستا است 

. فصل پنجم به پاسخ به بررسي مسائل كلامي روز بر مبناي ديدگاه سيد حيـدر پرداختـه شـده اسـت         
  .... خاتيت دين ، كمال دين ، معناي زندگي و : مسائلي از جمله 

در بخش مربوط به مجتهد شبستري فصل اول به معرفي وي و نيز بيان موارد و زمينـه هـاي مـوثر در        
  . هر منوتيك و تجربه ديني اختصاص دارد  انديشه او از جمله

  . فصل دوم نيز دغدغه ايشان براي طرح چنين مباحثي را در بر دارد     

فصل سوم ، قبل از طرح نظر ايشان در باب گوهر و صدف دين ، به رويكرد وي بـه ديـن و حـوزه و        
  . محدوده آن و تاثير ديگر حوزه هاي بشري بر آن اختصاص يافته است 

در فصل چهارم وي به پيام اصلي دين كه همان تجربه ديني و رهيافت توحيدي انسان به سوي خـدا       
مي پردازد و در اين راستا و با روش پديدار شناسانه ، احكـام شـريعت را قابـل تغييـر نسـبت بـه       . است 

  . تغييرات جامعه بشري و در راستاي تجربه ديني و سلوك توحيدي مي داند 

  . است  ي كوتاه بين اشخاص مذكور صورت گرفتهمقايسه ا نيز در خاتمه

   

  

  

  

  

  

  

  



۴ 
 

 گوهر وصدف؛ ذاتي و عرضي -1

  
از اصلاحات كليدي تحقيـق حاضـر بـه    » ذاتي وعرضي« و» گوهر وصدف« از آنجا كه واژگان        

  .شمار مي آيد، لذا سعي در روشن شدن اين مفاهيم در فلسفه اسلامي وفلسفه مغرب زمين داريم

  ذاتي و عرضي 1-1
در مقابـل هـم مطـرح مـي گردنـد و در منطـق       » ذاتي وعرضي« در فلسفه اسلامي اصطلاحات        

  : را به دو قسم تقسيم مي كنند» ذاتي« در منطق معمولاٌ . كاربردهاي گوناگوني پيدا مي كند

  ذاتي باب برهان -ذاتي باب ايساغوجي         دوم -اول

اين ذاتي در بحث كليات خمس مطرح مي گردد، كليات خمس كه : وجيذاتي باب ايساغ -اول       
ذاتي آن است كه خارج ذات نباشد، يعني يـا تمـام ذات شـيء يـا     . شامل سه ذاتي و دو عرضي است

» فصـل «و » جـنس «،» نـوع « جزء مشترك ذات شيء و ياجزءمختص ذات شيء باشد كه بـه ترتيـب   
  .ناميده مي شوند

عبارت است از چيزي كه از حاق ذات شيء انتـزاع مـي شـود و بـرآن     : رهانذاتي باب ب -دوم       
حمل مي گردد، به طوري كه در انتزاع آن جز نفس ذات ،شيء ديگري دخالت نداشـته باشـد، ماننـد    

  .  امكان كه از ذات ممكن انتزاع شده و برآن حمل ميگردد

ص مطلق است بـه ايـن معنـا كـه     نسبت ذاتي باب ايساغوجي و ذاتي باب برهان عموم وخصو       
ذاتي باب ايساغوجي شامل ذاتي باب برهان است ،ولي ذاتي باب برهان شامل ذاتي باب ايسـاغوجي  

در فلسفه اسلامي در بحث ذاتي وعرضي ،بحث تركب را نيز شـاهد هسـتيم، چراكـه ماهيـت     . نيست
بـه ايـن مطلـب    » رقيهالمباحث المش«امام فخر رازي در كتاب . مركب متشكل از ذات و عرض است

  : پرداخته و دوقاعده مهم در فلسفه اسلامي را از آن استخراج كرده است

  .»ذاتي كل شيء لم يكن معللاً «  -دوم»         ذاتي كل شيء بين الثبوت له «  -اول

بنا بر رأي فخر رازي امر مركب به ناچار، از اجزاء تشـكيل شـده اسـت ودر ميـان ايـن اجـزاء              
برخي اموري هستند كه مقوم شيء و قوام بخش است، بنابراين ذاتيات مركب از علـل قـوام ماهيـت    
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 هستند و يك وصف اصلي دارند وآن اينكه در ذهن وخارج ،از تقدم برخوردار هستند كـه در اجـزاء  
  .او از لوازم اين تقدم ،دو قاعده معروف را استخراج نموده است. مي باشند

اگر تقدم اجزاء يك شيء برآن حقيقـت يـا ماهيـت ،در ذهـن     : » ذاتي كل شيء بين الثبوت له«  -   
باشد، مستلزم اين است كه آن اجزاء براي آن ماهيت بين الثبوت باشد و ذهناً نتـوان آن ماهيـت را از   

  .منفك ساخت آن اجزاء

اگر تقدم اجزاء برآن حقيقت در خـارج باشـد،در ايـن صـورت     : » ذاتي كل شيء لم يكن معللاً«  -  
زيرا تحقق ماهيت از اجـزاء متـأخر   « لازم مي آيد كه آن اجزاء مقدم و ذاتي و بي نياز از علت باشند، 

زاء تحقـق داشـته انـد و    است و هنگامي كه ماهيت تحقق مي يابد ،معلوم مي شود كه قبل از آن ،اج ـ
، 1،ج1365ابراهيمـي دينـاني ،   (» .چيزي كه قبلاً تحقق داشته براي تحقق به چيز ديگر نيازمند نيست

  ). 265ص

قاطبه فلاسفه مسلمان از اين تعريف فخر رازي تبعيت كرده اند وبه نظرمي رسد كه جامع ترين        
اره معاني ذاتي و ذاتيات به همين پنج معنـا كـه   عمده مباحثي كه در فلسفه اسلامي درب. تعريف باشد

عنوان شد باز مي گردد، دو معنا در منطق وسه معناي ديگر در بيان ماهيت مركب كه حـاج ملاهـادي   
  :سبزواري به نحو بهتري آن را بيان كرده است

  ذاتي شيء لم يكن معللاً             و كان ما يسبقه تعقلاً

  و عرضيه اعرفن مقابله            و كان ايضاً بين الثبوت له 

در فلسفه جديد غربي ،بحث ذاتي و عرضي با آنچه در فلسـفه اسـلامي آمـده اساسـاً متفـاوت             
اما در سنت فلسفي دوره ميانه به دليل برخورد سنت فيلسـوفان اسـلامي و فلسـفه مسـيحي و     . است

فيلسوفان مسـلمان مقارنـت داشـته و بـه      تأثير و تأثر آنها بر يكديگر ،بحث ذاتي و عرضي با مباحث
خصوص در منطق ،مباحث آنها يكي اسـت،  چـه منطـق مسـلمين نيـز از اسـاس مقتـبس از منطـق         

اما بـه هـر   . اگر چه مسلمانان در راه توسعه منطق آثار    ارزنده اي به جاي نهاده اند. ارسطويي است
  .مطرح است، تفاوت ماهوي دارد حال در دوره مدرن رهيافت غربي با آنچه در فلسفه اسلامي

فلسـفه  . در فلسفه غرب بحث از ذاتـي و عرضـي در دو حـوزه ،مشخصـاً مطـرح شـده اسـت              
جـوهر وعـرض در   . به معنـاي عرضـي اسـت    accidentalبه معناي ذاتي و   essentialارسطويي
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ك و ايـن واژه در سـنت ارسـطويي كـه حـوزه هـاي هلني ـ      .    اسـت   essence/accidentاينجا 
هلنيستيك و سراسر فلسفه دوره ميانه را شامل مي شود، با آنچه فلاسفه مسلمان هم گفته اند چنـدان  

جوهر وعرض از مقولات ماهوي ارسطويي است كه جزء مقولات عشر به حسـاب  . تفاوت نمي كند
  .مي آيد

  .است  1رويكرد ديگر كه بحث ذاتي وعرضي به طور جدي درآن مطرح شده است، پديدار شناسي   

پديدار شناسي روشي است كه به ذات توجه مي كند و اصل بـر آن اسـت كـه از تمـام زمينـه هـا و       
بسترهاي ذهني كه باعث مي شود ما از درك و فهم اسـاس غافـل شـويم، روبرگـردانيم و بـه اصـل       

تلاش مي كنـد تـا از تقليـل و تحويـل ذات بـه هرامـري       ) م 1938-1859( 2هوسرل. معطوف شويم
د و بيش ازهمه به نقد تاريخ اعتراض مي كند كه در آن هرامري عبارت است از همان تاريخ و بپرهيز

فرهنگ و نه چيزي بيش از آن، اما پديدارشناسي به اساس معتقد است كه در باطن اين امر پا برجا و 
ت وكـار  به اعتقاد او تمام بروزات و ظهورات، باطني اس. استوار است و مستقل از بستر زمان و مكان

پديدار شناسي با امور بيروني وغير ذاتي كـاري نـدارد، بايـد    . پديدار شناسي، شناخت آن باطن است
موقتاً باب ترجمه را بست و مسئله واقعيت عيني يا مسئله محتواي واقعـي را كنـار گذاشـت و فقـط     

وسـيله   دقت را منحصراً به طرف واقعيت در وجدان و بـه اشـياء از آن جهـت كـه در وجـدان و بـه      
مي نامد و اين همان » ذات ايدئال « هرسرل اين گونه امري را . وجدان به آنها التفات شده توجه كرد

از آن مراد كرده، كاملاً متفاوت ) م1724( 3و البته آنچه او پديدار مي نامد، با آنچه كانت. پديدار است
  .او تقابل كانتي را كنار گذاشت. است

دار ها امري هستند كه بي واسطه در وجدان ظهور مي يابند وايـن واقعيـت   به اعتقاد هرسرل، پدي     
است كه خود را مي نماياند وآگاهي است كه به او التفات مي كند؛ چه آگـاهي حيثيتـي جـز التفـات     

  .به عبارت ديگر آگاهي هميشه آگاهي به چيزي است. ندارد و همواره روبه غير دارد

  

  

                                                            
1  Phenomenology  
2 Edmund Husserl  
٣  Immanuel Kant  
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  لب و قشر -2-1
يا گوهر و صدف ضرورتاً همان ذاتي و عرضي نيست ،چه اينكه علت به كـار  اصطلاح لب و قشر و 

مـا در  . بردن اين تمثيل و اصطلاح ، ميزان اهميت لب و گوهر نسبت بـه قشـر و صـدف مـي باشـد     
سخنان تمام افرادي كه چه در تفكر جديد  غربي  وچـه در عـالم اسـلامي از  ايـن واژگـان اسـتفاده       

عده اي از آن رو از اين تمثيل اسـتفاده  . اوت و متقابل باهم را شاهد هستيم نموده اند ،دو ديدگاه متف
كرده اند كه بر اهميت آنچه آنان گوهر واصل مي دانند تأكيد كننـد و در كنـار آن ،قشـر و صـدف را     

در مقابل نيز عده اي سعي در نشان دادن اهميت گـوهر  . امري بي ارزش و غير قابل اعتنا معرفي كنند
  .بت به صدف وفرع داشته اند، ولي از اهميت ونقش قشر وصدف غافل نبودندواصل نس

به زعم اين عده آنچه حافظ گوهر ودر است، همين صدف وقشر مي باشـد كـه در نبـود آن، گـوهر،     
بنابراين قشر وصدف، هرچند نسبت به گوهر و در . خاصيت گوهرين بودن خود را از دست مي دهد

  .ست، لكن نمي توان آن را ناديده گرفت وبه كلي منكر اهميت آن شداز اهميت كمتري برخوردار ا
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  درباره دين  -2
مقوله مهم و اساسي دين ، سابقه اي به امتداد تاريخ بشر و حلقه اي به استمرار پايان جهان دارد، طول     

و عرض زمان را همراهي كرده، به گونه اي كه تقريباً هيچ مكاني نبوده كه حقيقت دين حضور و ظهور 
كرده و انزوا و خلوتي جز جان و دمي او را رها ن. نداشته باشد، با انسان متولد شده و با انسان مي ماند

  .نفس آدمي ندارد 
  
 تعريف دين  -1-2

دين در لغت معاني متعددي دارد از جمله اطاعت ،جزا ، خضوع تسليم و غير ، معادل انگليسي آن     
)Relision ( به معناي پيوستن است ، همان طور كه عقيده از كلمه عقد به معناي پيوستن است و نيز

  .كه به معناي تفكر از روي وجدان و با كمال توجه است ) Religere(ن ريشه لاتيني آ
به دليل كثير الاضلاع بودن دين و تنوع اديان، تعاريف مختلفي از دين ارائه شده است كه اغلب بر جنبه 

دامنه دين به عنوان يك پديده در جوامع انساني را مي توان آن قدر . اي يا جوانبي از آن تأكيد شده است
و هم مي توان با . سترده دانست تا جايي كه هر آيين و روش و مكتبي با هر ويژگي دين به شمار آيدگ

بر شمردن برخي خصوصيات براي آن، تنها به معدودي از آنها، واژه دين را اطلاق كرد، مانند اديان 
  .توحيدي و الهي 

  1:تعاريف از دين را مي توان در چند دسته طبقه بندي كرد     
كه ابهام .كه بر حسب خصوصيات مشترك اديان به تعارف فراگير مي پردازند: تعاريف عام  - اول     

بسياري از . اصلي در اين گونه تعاريف ، عدم تمايز بين مقدمات دين با خصوصيات عارضي آن است
به .تاحكام دين مشترك هستند، اما مقدم هويت دين نيستند، از جمله اين تعاريف، تعريف گيسلر اس

  سرسپردگي تام و علقه نهايي  - 2آگاهي از امر متعالي  -1نظر او دين دو ويژگي اساسي دارد 
اين تعاريف كه اغلب تعاريف سنتي از . كه به تحليل هويت دين مي پردازند: تعاريف ماهوي  -دوم    

ن هويت دين دين هستند، بر اساس انچه در منطق تعريف ارسطويي تأكيد مي شود، در مقام نشان داد
هستند كه البته برخي از تعاريف به نوعي حيرت و ناتواني از بيان هسته اصلي دين رسيده اند و برخي آن 
را مجموعه اي از عناصر اصلي اعتقاد ، اخلاق و مقررات دانسته اند، از زمره اين تعاريف ، تعريف 

  .جهان مي داند بونهافر است كه دين را يك نظام مابعد الطبيعي براي بيان مفهوم 
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تعريف شي ء به يك بعد از ابعاد آن و ناديده و يا كم (لازم به ذكر است، برخي با رويكرد تحويل گرايانه 
به تعريف دين پرداخته اند، كه از جمله آن ) اهميت دانستن ديگر ابعاد و خصوصيات در تعريف شي ء 

  . قي گرايانه را مي توان نام برد تعاريف روان شناختي ، جامعه شناختي ، غايت گرايانه و اخلا
اين تعاريف و تعاريف جامعه شناختي از رهيافتهاي دين پژوهي جديد : تعاريف روان شناختي  -سوم   

ساموئل كينگف، دين را .هستند كه بر اساس عوامل و آثار رواني و اجتماعي به تعريف دين مي پردازند
  .ت،مي داندكه ناشي از احساس ترس و وحشت و پرستش اسايمان به قواي ماوراء الطبيعه و يا مرموزي 

مراد از اين دسته تعاريف ، تعريف دين بر اساس علل و آثار : تعاريف جامعه شناختي   - چهارم    
براي مثال دوركيم، دين را اصول مشتركي . اجتماعي و يا اساساً تحويل دين به پديده اي اجتماعي است

ا در قالب يك اجتماع از عقايد و اعمال مربوط به چيزهاي مقدس و جدا از ساير امور مي داند كه افراد ر
اين امور مقدس اصلي اجتماعي است ، چرا كه . اتحاد مي بخشد) جامه ديني= معبد (اخلاقي واحد 

  .جامعه با پرورش فرد، آن را در او ايجاد مي كند 
عده اي دين را بر اساس غايت و هدف آن تعريف كرده و اغلب بين : تعاريف غايت گرايانه  -پنجم   

براي مثال تيليش خدا را مبناي وجود ،و دين را سرسپردگي بشر، تفسير . خلط كرده اند هدف و فايده آن
  .مي كند 

تعاريف اخلاق گرايانه ، در اين كه اخلاق بخش مهمي از دين را تشكيل مي دهد ، اتفاق نظر  -ششم   
ي از اصول وجود داردف ولي اين اهميت براي عده اي به قدري زياد است كه دين را تنها مجموعه ا

براي نمونه،وايتهد دين . اخلاقي و يا آنچه منجر به تفسير شخصيت و اخلاق انسان مي شود ، مي دانند 
را دستگاهي از حقايق كلي مي داند كه چون صادقانه پذيرفته شود و به صورت صحيح فهم شود ، اثر 

  .تغيير شخصيت و اخلاق از آن آشكار مي شود 
با توجه به نظر اغلب دين پژوهان . ابعاد گوناگون انسان معنا دار مي شود شناخت از دين با شناخت   

مسلمان مانند علامه طباطبايي و شهيد مطهري فلسفه وجودي دين ، انسان سازي است و انسان نيز 
ماهيت پيچيده از طبيعت تا ملكوت دارد ، پس دين مجموعه گزاره هاي ناظر به ابعاد انسان است كه 

آنها با ارائه ادله اي . و را به سوي كمال مطلق و غايت قصوي هستي سمت دهي مي كندسلوك زندگي ا
جهان شناسانه و انسان شناسانه و با رويكردي اولاً برون ديني و ثانياً دورن ديني مبتني بر ضعف و جهل 

ت بشر براي رسيدن به سعادت و كمال ، هم از جهت شناخت و مقصد و هم كيفيت پيمودن راه ،ضرور
كه در اسلام به كمال اعلي خود رسيده و به آن ( در حقيقت، دين الهي.الهي بودن دين گوشزد مي كنند
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خود ، بشر را در شناخت هر چه بهتر جهان ) ختم شده است و اديان الهي ديگر در طول قرار دارند
او را اعم از جايگاه  و رابطه. و رسيدن به كمال ياري مي رساند... ) خدا ، انسان ، مراتب خلقت و(هستي 

خدا ، خود ، انسان هاي ديگر و ديگر (واقعي و حقوق و تكاليف اش را با همه آنچه او را فرا گرفته 
بنابراين دين ضمن شناساندن . براي مثال انسان در برابر خدا ، عبد و بنده است.تنظيم مي كند) مخلوقات
  .انسان و وظايف اش را به او بيان مي كند  جايگاه) صفات الهي، اعم از جمال و جلال (اين رابطه 

) بايد ها ونبايدها (و قوانين و مقرراتي ) هست ها و نيست ها (به طور كلي دين، مجموعه عقايد     
است كه هم به اصول فكري بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرايشي وحي سخن مي گويد و اخلاق و 

نابراين دين مبتني بر وحي، از سه بخش كلي متناظر با سه ب. شئون زندگي را تحت پوشش قرار مي دهد
بخش . انسان تشكيل شده است) احكام(و عمل ) اخلاقيات(، خلق و خوي )اعتقادات (ساحت نظر 

اعتقادات ، حقايق و واقعيت هايي را در اختيار انسان قرار مي دهد ؛ بخش اخلاق ، فضائل و رذائل روح 
ه و سپس راه تهذيب نفس را به او ارائه ميدهد و بخش احكام شامل عبادات و رفتار را به انسان شناساند

 ، حقوقي ، مدني و روابط اقتصادي فردي ، مناسك و مقرراتي است كه چگونه و كيفيت روابط اجتماعي 
  .را در بر دارد ... سياسي ، نظامي و 

  
  منشأ دين  -2-2

  1.كه در اين جا به سه مورد آن اشاره مي شود براي تفسير منشأ دين ، وجوه و آرايي ارائه شده   
  )پيدايي دين(معناي اول منشأ دين  -الف
دين پديده اي خارجي است كه مستقل از . در اين معنا ، منظور از منشأ دين ، علت پيدايي آن است    

. ث كرداز اين رو مي توان درباره علت پيدايش آن بح. انسان و جداي از پذيرش او، وجود واقعي دارد
در پاسخ برخي، منشأ و منبع پيدايش دين را خدا و وحي آسماني مي دانند وبرخي ديگر منشأ آن را سحر 

و نيز عده اي منشأ بشري براي آن قائل اند، مانند ماركسيست كه دين را . جادو يا شيطان معرفي مي كنند
انسان ها گاهي با انگيزه جاه طلبي دين سازي . ساخته دست قدرت مندان براي استثمار توده ها مي دانند 

برخي افراد مانند . و استبداد و گاهي به انگيزه هاي اقتصادي و گاهي مجموع اين انگيزه ها بوده است
فرويد، منشأ رواني مانند ترس و جهل براي دين قائل اند و معتقداند كه ترس انسان و يا جهل از قوانين 

  .است طبيعت، او را وادار به دين سازي كرده
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با توجه به جهان بيني الهي يا مادي و يا هر طرز تفكر ديگر ، پاسخ ) پيدايي دين (سوال از منشأ دين    
متفاوت خواهد داشت، اگر كسي جهان بيني الهي داشته باشد، خدا را منشأ دين معرفي مي كند و اگر 

  .ر مي داند شخصي انسان را همه كاره و آزاد در اين جهان بداند طبيعتاً منشأ دين را بش
  ) علت دين داري (معناي دوم منشأ دين  -ب
به . گاهي از منشأ دين سخن گفته مي شود و مرا از آن ، علت پذيرش دين يا انگيزه دين داري است   

بيان ديگر ، سوال از منشأ دين ، پرسش از علل و عواملي است كه مردم را به سوي دين كشانده است 
در . ني انسان و برخي علل و انگيزه هاي اجتماعي  را باعث دين مي دانندبرخي علل و انگيزه هاي روا

واقع سوال از چرايي تحقيق دين در فرد يا جامعه انساني است و پاسخ به آن بستگي به اين دارد كه دين 
آيا دين امري فردي است، تا با مسئله اي روان شناختي رو به رو باشيم؟ به ديگر . داري چگونه تلقي شود

سخن آيا دين نيازي فردي است و دين داري، فرد فرد دين داران را طروات مي بخشد و يا اين كه امر 
اجتماعي است  و نياز به دين ، نيازي اجتماعي است كه حيات دين را به عنوان نهاد اجتماعي تضمين 

اري و گرايش به برخي علل دين د. مي كند؟ كه در اين فرض ما با مسئله جامعه شناختي و به رو هستيم
مثلاً حس پرستش و حقيقت جويي در فطرت انسان . دين را به علل اصلي و فرعي تقسيم بندي كرده اند

  .از علل اصلي و رفع ظلم در سايه دين را از علل فرعي گرايش به دين مي دانند 
  )ضرورت گرايش به دين(معناي سوم منشأ دين  -ج
و مقصود اين است كه چرا انسان بايد به دين روي اورد و از گاهي از منشأ دين سخن گفته مي شود    

ره آورد آن استقبال كند ؟ چه چيزي انسان را ملزم مي كند تا دين را بشناسد و آن را بپذيرد ؟ آيا به 
جهت حقانيت دين بايد به آن اقبال كرد يا به دليل كاركردهاي مثبتي كه دين در زندگي بشر دارد و مي 

فردي و اجتماعي او را برآورد سازد و يا هر دو جنبه را بايد لحاظ كرد ؟ اين كه آيا دين  تواند نيازهاي
ضرورتاً بايد الهي ، و حياتي باشد ؟و سوالاتي از قبيل ميزان اهميت روي به دين و اين كه آيا انسان مي 

عادت دنيوي و اعم از س(تواند دين دار نباشد؟ به ديگر سخن آيا دين داري براي بشر و سعادت او 
در حد امكان است يا ضرورت ؟ و آيا مي توان بدون دين زيست ؟ پاسخ به اين سوالات براي ) اخروي 

  .بشر سعادت طلب بسيار ضروري است 
در مباحث دين شناسي معاصر و كلام جديد )  ضرورت گرايش به دين (اين معناي از منشأ دين        

  .ياد مي شود كه در ابتدا مختصراً به آن اشاره شد  تحت عنوان انتظار بشر از دين از آن
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  گوهر و صدف دين -3
   
اكنون اين پرسش مطرح كه آيا دين نيز گوهر و صدف دارد ؛ به گونه اي كه ارزش دين به اعتبار      

گوهر او است و بهره مندي از صدف آن  به اندازه اي كه براي حفظ گوهر دين لازم است ؛ و گر نه بايد 
ي به صدف نيست و يا آن را به كناري نهاد ؟ به عبارت ديگر آيا در هنگام رسيدن به گوهر ديگر نياز

اينكه پس از دست يابي به گوهر ، براي حفظ و نگهداري از آن ضرورت حفظ صدف نيز احساس مي 
شود ؟ البته براي روشن شدن مطلب نياز به توضيح و تبيين اين تمثيل و تعابير شبيه آن در لسان دين 

  .پژوهان ضروري به نظر مي رسد 
  
  دين تفاسير مختلف از گوهر و صدف  -1-3

برخي دين پژوهان در طول تاريخ بسته به نوع برداشت خود از دين و يا نحوه نگرشي خاصي كه      
تقريباً نظرات آنها را مي  به نظر استاد جوادي آملي داشته اند ، با بيان خود به اين مسئله پرداخته اند ،كه

به ذكر است اكثر اين تفاسير مربوط به  توان در يك يا چند تفسير از اين تفاسير چهارگانه قرار دارد لازم
  1.اديان الهي است

  
و يا مجموعه گزاره . در تفسير اول كه خود دو شق است، مراد از دين يا تدين و دين داري است -اول   

  .هايي است كه عقايد ، اخلاق و احكام يك مكتب را تشكيل مي دهد 
سخن از گوهر و صدف دين در اين تفسير به  اگر مراد ، تدين و دين داري ، مي توان گفت -الف   

معناي اصل و فرع دين است،چنان كه در اسلام گوهر دين داري ، معرفت توحيدي و شناخت صفات 
جمال و جلال الهي ، وحي ، نبوت ، معاد و داشتن نيت خالص به گونه اي كه منشأ اعمال صالح شود و 

جام دهد و يا در كارش نيت خالصانه و الهي و اگر انسان ، كاري را بدون معرفت اصول مزبور ان
بر اساس اين تفسير بايد تمام فروع را . توحيدي نباشد بي ارزش است و اثري بر آن مترتب نخواهد بود

در پرتو اصول مزبور انجام داد ؛ نه اين كه به تحصيل اصول بسنده شود و فروع دين را نظير صدف بدون 
  .در و گوهر رها كرد 
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راد از دين مجموعه گزاره هاي اعتقادي ، اخلاقي و احكام عملي باشد ، گر چه از يك جهت اگر م - ب 
و لذا تعبير به گوهر و صدف دين روا  –همه دين گوهر است و هرگز صدف در حريم دين راه ندارد 

ولي از جهتي مي توان گوهر دين را اصل واحدي به نام توحيد دانست كه محور و مركز اساسي  –نيست 
معارف دين است، چنان چه مرحوم علامه طباطبايي بر اين اعتقاد است كه همه معارف گوناگون دين، 

كليات عبادات ، معاوملات ، سياسات و (يعني اصول معارف الهي،اخلاق كريمه انساني،احكام شرعي 
و شياطين ، مانند عرش ، كرسي ، لوح ، قلم ، آسمان ، زمين ، جن (و نيز وصف نظام آفرينش ) ولايات 

و وصف آغاز و انجام خلقت و چگونگي آن ، اعتماد و تكيه اش بر اصل واحد .... )گياهان و حيوانات و 
  .يعني توحيد است 

بنابراين انسان بايد بكوشد اين وحدت را بفهمد، بلكه بايد با كوشش آن را در بين اشياء مختلف ، در    
از اين رو . ا مشيت الهي كه در بين آنها سريان دارد ، بيابدتمام سطوح عالم و روابط بين آنها ،همراه ب

  . ،متدين زيستن يعني زيستن مطابق مشيت تشريعي خداوند
دين ، اهداف متعدد طول دارد كه يه يك هدف اعلي و غايت قصوا منتهي مي شود و گوهر دين  -دوم   

در واقع تمام . اف مياني دين استدر اينجا همان هدف اعلي و غايه الغايات است و صدف دين نيز اهد
برنامه ها و دستورات دين اهدافي را دنبال مي كنند كه اين اهداف نيز هدف هاي كلي تر و اصلي تر و 

اكثر قريب به اتفاق دين پژوهان اسلامي، آن هدف را توحيد . در نهايت هدف نهايي را مدنظر دارند
براي مثال تامين ( اني با پيمودن اهداف مقدماني و ميانيمعرفي مي كنند، به گونه اي كه فرد و جامعه انس

  .مي تواند به بام بلند آن هدف عالي صعود كند ) عدالت اجتماعي
  
برخي در تبيين مراد از گوهر و صدف دين، ذاتيات و عرضيات دين را مطرح كرده و معتقد                    -سوم  

توفيق بيشتر در به دست آوردن گوهر دين مي شود گوهر اند تمايز وجوه ذاتي و وجوه عرضي ، موجب 
و ذات دين در اين تفسير آن پيام هايي است كه پيامبر در همه جا و در هر محيط و زماني به ناچار آن ها 

آدمي خدا نيست  -1(براي مثال آقاي سروش گزاره هاي . را ابلاغ مي كرد كه همان مقاصد شارع است
سعادت اخروي مهم ترين هدف زندگي آدمي و غايت اخلاق ديني است  -2) اعتقاد(بلكه بنده است 

و قوانين اجتماعي اسلام براي ) فقه(حفظ دين ، عقل ، جان ، نسل و مال در  حيات دنيوي  - 3) اخلاق(
را از اصليات دين بر مي شمرد و نيز معتقد است، اسلام ) حفظ اين مقاصد فقهي وضع شده است

  .و اسلام تاريخي ،عين صدف آن است  عقيدتي، عين گوهر دين
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كه البته . در اين تفكيك برخي امور از عرضيات دين به حساب آمده و لذا قابل تفكيك از آن مي باشد   
  .عده اي بر اين نظر ايراد وارد ساخته كه از جمله آن لزوم معيار موثق براي اين تفكيك است 

  
. تفسير ديگر از گوهر و صدف دين، از تعابير اهل معرفت در ادبيات عرفاني استفاده مي كنند -چهارم  

برخي از متصوفه بر  اين عده شريعت را به مثابه قشر و صدف، و حقيقت را لب و گوهر دين مي دانند،
عاصر چه در غرب و چه البته جرياناتي كه در دوران متأخر و م .اين اعتقادند كه به آن خواهيم پرداخت

 .مي توان مسامحتاً شبيه به اين تفسير دانست  ايران ،گوهر دين را نوعي از تجربه ديني مي دانند ، نيز
  

 نگاهي تاريخي به موضوع گوهر وصدف دين در جهان اسلام  -2-3

نقطه آغازين اين بحث . در بين انديشمندان اسلامي موضوع دين شناسي سابقه اي طولاني دارد       
آنچه مورد توجه است، اين اسـت كـه سـنت هـاي     . را مي توان در سده سوم هجري ريشه يابي كرد

موضوع گوهر وصدف دين بـه گونـه اي كـه    . دين پژوهانه مسلمين متمايز از سنت هاي غربي است
آنچه مسلم است ،اين است كه دغدغـه  . متأخرين مطرح است، در نزد متقدمين مطرح نبوده استنزد 

فكري بسياري از معاصرين همواره با نوعي پروتستانتيسم پيوند داشته ودر واقع دنبالـه روي جريـان   
مسـئله  . روشنگري غرب در صدد اصلاح ساختار ديني و رفع تناقضات آن در دوره مـدرن بـوده انـد   

نيته و انطباق با عالم مدرن ، برخي از متفكران را به فكر واداشت كه چگونه مـي تـوان در سـنت    مدر
در . هاي شرقي ،موانعي را كه بر سر راه پيشرفت علمي بود رفع كرد و از اسطوره ها خلاصي يافـت 

 اين سوي عالم نمي توان آن گونه كه در غرب شاهد آن بـوديم بـه ويـژه در دوره روشـنگري، بـراي     
رسيدن به تكنولوژي به سوژه دكارتي متوسل شد و با حذف صورت مسئله و كنار زدن تفكر ديني به 

به همين خاطر اگر بخـواهيم معنويـت و ديانـت را در سـنت هـاي      . اهداف جديد خود دست يافت
 شرقي حفظ كرده و در عين حال با احوال مدرنيته نيز سازگار شويم ، لازم است با نگاهي نقادانه بـه 

لذا بحث از گوهر و صدف دين براي عموم معاصرين اهميـت خاصـي پيـدا كـرده     . سراغ دين برويم
البته اين بحث در نزد قدما متفاوت بوده است و انديشمندان بسياري ،مستقيم يا غير مستقيم بـا  . است

بال كنـيم،  عبارت خود به آن پرداخته اند ،اما اگر اين بحث را با نگاه نزديك تري به چارچوب آن ،دن
با دو جريان عمده مواجه مي شويم، اول انديشمنداني كه غالباً به فقاهت شهرت دارند و نظرات آنان 
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را مي توان تحت عنوان مقاصد شريعت دنبال نمود و دوم عرفا و متصوفه اي كه بحث ظاهر و باطن 
  .دين و ارتباط اين دو براي شان اهميت ويژه اي داشته است

اعم از ايـن كـه از    -ح تعاليمي است كه پيامبران الهي از سوي خداوند آورده اندشريعت در اصطلا  
شريعت در اينجا به . امور اعتقادي باشد يا عملي وگاهي نيز تنها به احكام فرعيه علميه گفته مي شود

  . معناي اخير است

  

  گوهر و صدف دين نزد فقها  -1-2-3

به طور منسجم بـه ايـن بحـث پرداختـه اسـت، شـاطبي        در جهان اسلام شايد اولين كسي كه        
وي با طرح نظريه اهداف شريعت ،مدام در پي آن است كه اصل و گوهر ديـن  . باشد) ق790متوفي (

مقصد شريعت در اينجا ، غايـت و حكمـت اسـت و مقاصـد     . را با هدف و مقصد شريعت تبين كند
ه طور مجزا، در پـي مقصـد و بـراي دسـت     احكام يعني اهداف و علل آن به طور كلي و اجزاي آن ب

يافتن به هدفي تشريع شده اند و بر اساس جستن اين اهداف است كه مي توان ضروريات وذاتيـات  
  . ،همه عالمان ديني به اين مطلب اذعان دارند 1جز فرقة ظاهريه. دين را تشخيص داد

د، اما معتقدان به تعليـل پـذيري بـه    بنا براين ديدگاه ، احكام شريعت ، مقاصدي را دنبال مي كن       
دو گروه تقسيم مي شوند، گروهي تعليل را در احكام غير عبـادي جـايز مـي داننـد وگروهـي ديگـر       

در اينجا سخن از مقصـود نمـاز يـا روزه نيسـت ،بلكـه      . تفاوتي ميان احكام از اين حيث قائل نيستند
بسياراند و حكمت هاي آن بي شـمار ،  سخن در اين است كه دين خود چه اهدافي دارد؟ اگر احكام 

واقعاً دين حنيف كه احكـامي بـر مكلفـان خـود وضـع كـرده و از آنـان اعمـالي را خواسـته اسـت           
  ،مقصودش از اين تشريعات چيست و مقاصد آن كدام است؟

شاطبي تا حد زيادي با مباحـث جديـد   ) اهداف و مقاصد شريعت (مباحث مطروحه در كتاب        
نگـاه او بـه مسـئله ناشـي از     . حال آنكه او متفكر سده هاي هفتم و هشتم هجري است شباهت دارد،

در واقـع او نيـز خـود را    . بسياري از نزاع هاي ديني بوده كه در عصر او در آندلس رواج داشته است
. درگير با نزاع هاي ديني مي ديده وچاره اي جز تبيين حوزه دين وتحديد مرزهاي ديني نداشته است

                                                            
 . كساني كه ظاهر دين را ملاك مي دانند و از معارف ديني جز ظاهر، امر ديگري را باور ندارند.  1
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بايد متذكر شد كه مراد از دين در نگاه او صرفاً دين اسلام است و نه دين به معناي واقعيتي كه در اما 
بلكه روايت اسـلامي آن  . تمام سنت ها وجود دارد، به عبارت ديگر ،او به پديدار دين توجه نمي كند

فتـه ،بنـابراين در   او خود را در دوراني مي بيند كه اسلام از حقيقت خـود فاصـله گر  . را مد نظر دارد
  .صدد برآمده تا با طرح نظريه اهداف و مقاصد شريعت ،آن را احياء كند

علاوه بر ديدگاه شاطبي، از قرن دوم برخي كوشيده اند، مقاصد شريعت را معـين كننـد، بـراي           
يـدي  و يا ابومنصور ماتر. مثال حكيم ترمذي در كتاب الصلاة والمقاصدها، به اين بحث پرداخته است

ديگـر  . در كتاب مأخذ الشرايع، نظراتي دارد كه تنها گزارشاتي از آن در آثار متأخرين يافت مي شـود 
  .است) ق365متوفي( اثر ارزشمند در اين زمينه، اثر قفال الشاشي معروف به قفال كبير 

او در . اسـت  ابن قيم از او در مفتاح دارالسعادة و منشور ولايه العلـم و الاراده، تجليـل بسـيار نمـوده    
بـاقلاني  . كتابي با نام محاسن الشريعة، به بحث پيرامـون مقاصـد واهـداف شـريعت پرداختـه اسـت      

معروف به  شيخ السنه ولسان الامة از ديگر اشخاص مطرح است كه در باب اهداف و ) ق403متوفي(
اد المقنـع  الترتيب و الارشاد في ترتيب طـرق الاجته ـ : كتبي مانند. مقاصد شريعت صحبت كرده است

في اصول الفقه، الاحكام والعلل والبيان عن فرائض الدين و شرايع الاسلام، همه مرتبط با موضـوع و  
مؤثر بر بحث مقاصد شريعت بودند، البته مطالبي كه در آثار فوق الذكر مطرح گرديـده اسـت، صـرفاً    

نه داد، امـا در كـل بـر    چيزي جز كوشش هاي پراكنده نبوده و چندان نمي توان با آن شأن دين پژوها
  .نظريه شاطبي مؤثر بوده اند

از ديگر متفكران جهان اسلام ابوالمعالي عبدالملك بن عبداالله معروف به امام الحـرمين جـويني          
وي در كتـاب القيـاس از كتـاب    . است كه به طور جدي به اين بحث پرداختـه اسـت  ) ق474متوفي(

  :مي پنج مقصد ذكر مي كندالبرهان في اصول الفقه براي فقه اسلا

مانند قصاص، حكمت اين دسته از احكام حفـظ خـون بـي    : احكام مربوط به ضروريات -اول       
  . گناهان و ممانعت از دست اندازي به آنها واشاعه جرم است

  ...مانند طلاق، معاملات و : احكام مربوط به نيازمندي هاي عمومي -دوم       

ط به نيازمندي هاي كمال جويانه كه به حد ضـرورت ماننـد دو مـورد فـوق     احكام مربو -سوم       
  مانند طهارت : نيست و در حقيقت ناظر به كليات است
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احكامي كه مانند دسته قبل در حد ضرورت نيست و نه مورد نياز عموم و نه به درجـه   -چهارم       
  .مستحبات از اين دسته متولد مي شود: كليات مي رسد

وي عبـادات و  : احكامي كه تعليل ناپذيراند و ما نمي توانيم حكمت آنها را كشف كنيم -پنجم        
البته براي اين ها هم حكمت هـايي بـر مـي شـمرد، احيـاء      . اعمال آييني را از اين دسته بر مي شمرد

  .روحيه اطاعت و تسليم و تجديد عهد بندگي و يادآوري آخرت

گر و پيشاهنگ تقسيم سه گانه مقاصد شريعت به ضروريات، حـوائج     امام الحرمين جويني آغاز        
تفاوت ضروريات با نيارمندي ها در ايـن اسـت كـه بـدون     . است) فضائل(و كماليات ) نيازمندي ها(

ضروريات زندگي قابل دوام نيست، ولي زندگي بدون نيازمندي ها قابل تصور اسـت، كماليـات نيـز    
  .اگر در زندگي باشد خوب است

به نظر مي رسد مهمترين كوشش در جهـت تعيـين مقاصـد شـريعت توسـط ابوحامـد غزالـي               
وي به دنبال روي و تحت تـأثير اسـتاد خـويش، امـام الحـرمين      . صورت گرفته باشد) ق505متوفي(

او انديشه اش را در كتاب شفاء العليل في بيان الشبه و الفصيل و مسـالك التعليـل آورده   . جويني بود
غزالـي  . و سرانجام آن رادر كاتب المستصفي من علم الاصول به صورت منسجم بيان مـي كنـد  است 

-2جـان   -1نخست مصالح شريعت را به ديني ودنيوي قابل تقسيم مي داند وآنگاه تصريح مي كنـد  
عـدول مـي   ) ديني و دنيوي(غزالي بعدها از اين تقسيم .مال  مقصود شارع است-4ناموس  -3عقل  
ه در مي يابد، احكام همان قدر ديني است كه دنيوي هم هست، در ادامه مقصد ديگري را چرا ك. كند

حفظ دين، مقصود اصل دين است كه در ايمان به خدا و يگانه دانستن و پرستش او : به آن مي افزايد
قصاص بـراي حفـظ جـان،    : مسائل فقهي براي دستيابي به اين پنج هدف است، مانند. جلوه گر است

غزالـي  (خمر براي حفظ عقل، مسائلي از قبيل ازدواج، طلاق و يا تحريم زنا، براي حفظ نسـل تحريم 
،عبادات و مناسك براي حفظ دين و بالاخره در .) بعدها از واژه نسل به جاي ناموس استفاده مي كند
  .را مثال مي زند …بيع، حرمت، ربا و: راستاي رشد جامعه و حفظ اموال آن، مسائلي مانند

غزالي معتقد است، اين مقاصد اختصاصي به شريعت اسلام ندارد و در تمام شرايع وجـود دارد         
از اين رو شرايع، در تحريم كفر، قتل، زنا، سـرقت و شـرب خمـر    . و هيچ عاقلي آنها را رد نمي كند

  .اختلافي ندارند
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بندي بر مقاصـد پـنج   ، بحث خود را در اولويت )ق631متوفي(پس از غزالي سيف الدين آمدي       
گانه مطرح توسط غزالي متمركز مي كند و به تقدم حفظ دين يا جان مي پردازد و اين بحـث غزالـي   

آبرو و عرض را به مقاصد مطـرح شـده، مـي    ) ق771متوفي(در ادامه ابن سبكي. را تعميق مي بخشد
سـائل دنيـوي محـدود    در قرن هشتم ابن تيميه اين پرسش را مطرح مي كند كه چرا فقه بـه م . افزايد

از  …محبت و خشيت از خدا، اخلاص، صله رحم، تهذيب اخـلاق و  : شده است و مباحثي از قبيل
  .آن حذف گرديده است

در دوره هاي اخير، ابن عاشور در كتاب مقاصد الشريعة الاسلامية، مفصل به اين بحث پرداخته        
  .است

در ميان اهل تشيع شايد بتوان گفت اولين كتاب را شيخ صدوق نوشته است، وي در كتاب علل        
الشرايع، فلسفه وعلل برخي احكام را ذكر مي كند، البته از آنجا كه عمده كار، كار حـديثي اسـت، بـا    

داد در قرن هشتم، شهيد اول و بعد از وي فاضل مق. محدويت هاي خاص يك محدث روبه رو است
و درقرن دوازدهم، شيخ يوسف بحراني صاحب كتاب الحـدائق النـاظره، مـلا مهـدي     ) ق826متوفي(

نراقي در كتاب جامع السعادات و فرزندش ملا احمد نراقي در تجربة الاصول، در قرن سـيزدهم مـلا   
  .نظر علي طالقاني صاحب كتاب مناط الاحكام، هر كدام بحث مختصري در اين رابطه داشته اند

  گوهر و صدف دين نزد متصوفه -2-2-3

 شريعت، طريقت، حقيقت  -1-2-2-3

تقريباً در سرتاسر تاريخ تصوف را ههاي تكامل نفس را مي توان در سه مرحله اساسي مشاهده        
  .كرد

شريعت در لغت مدخل يا حوض آب است كـه انسـان يـا حيـوان بـر آن      : مرحله اول، شريعت       
در اصـطلاح اهـل   . اسم فاعل آن، شارع به معناي جاده است. ه مي كنندوارد مي شوند و از آن استفاد

  .علم و دين اجراي قانون الهي است كه اجراي آن بر هر مسلماني واجب است

در اين مرحله پس از اينكه انسان در مرحله قبل به حد كمـال رسـيد، راه   : مرحله دوم، طريقت       
در آغاز به شيوه هـاي  . ت به معنا ي مذهب و مرام استطريقت در لغ. طريقت بر او گشوده مي شود

براي انساني كه در جستجوي تكامل نفس و صـفات معنـوي   . گوناگون اخلاق و رواني گفته مي شد
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معـادل ايـن واژه،   . است) خدا(آن است به نوعي راهنما است، راهنماي روحي كه در جستجوي حق 
خود منازلي را پشت سر مـي گـذارد و پـس از    واژه سلوك است و سالك در وادي طريقت روحاني 

  .طي مراحل آن كه البته بين تعداد آن اختلاف نظر وجود دارد، وارد وادي حقيقت مي شود

در اين كه مراد از حقيقـت در لسـان عرفـا و متصـوفه چيسـت، نظـرات       : مرحله سوم، حقيقت       
نبه عينـي و واقعـي دارد و از بعـض    از برخي ديدگاهها بر مي آيد كه حقيقت ج. مختلفي وجود دارد

ديگر جنبه معرفتي آن استنباط مي شود، اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه وقتي انسان به حقيقـت  
مي رسد، به مرتبه اي از وجود بار مي يابد كه حق بدون حجاب بر قلب و دستگاه معرفتي او تجلـي  

نا مرحله پايـاني نيسـت چـرا كـه بعـد از فنـاء،       البته ف. مي كند، آنجا كه سالك به مرحله فنا مي رسد
انسان با درك نابودي انانيت خود، در درياي ذات مطلق فـرو  . است) جاوداني(معلول منطقي آن بقاء 

. مي رود و بدين گونه با روشني تمام درك مي كند كه او نيز مانند آن ذات ابـدي و جاويـدان اسـت   
د ندارد لذا گفته اند كه حقيقت، ظهور حق است بـي  آنجا ديگر واسطه اي بين عارف و معروف وجو

حجاب و تعينّات و محو كثرات موهومه در اشعه انوار ذات، وصول به خدا در حوزه ربوبي، انكشاف 
اتصال وجود عارف و همه موجودات به صفات خداوندي و احساس اينكه خداوند وجـود اجمـالي   

قت، رسيدن به مقصود است كـه شـناخت   پس حقي. موجودات و موجودات صورت تفصيلي او است
از اين رو صوفيان اغلب خود را اهل الحقيقـه  . اسماء و صفات خداوندي و متجلي شدن به آنها است

  .مي نامند كه در برابر پيروان مؤمن به سنت و شريعت و محروم از نعمت احساس دروني قرار دارد

اصطلاحات به روايتـي منقـول از پيـامبر اعظـم      بيشتر عارفان و صوفيان در مقام ريشه يابي اين       
  :استناد مي كنند كه فرمودند) ص(

  *است ... من واحوال شريعت گفتار من و طريقت رفتار من و حقيقت * 

اين روايت در كتب اربعه شيعه نيامده است بلكه در ابتدا در غوالي اللئالي، آن هـم بـه صـورت           
گران هم مانند سيد حيدر آملـي و مـلا عبـد الصـمد همـداني از      نقل شد و دي) حذف اسناد(مرسل   

مرحوم علامه طباطبايي در تاريخ اين بحث كه در تفسير الميزان مختصـراً بـه   . همان جا نقل كرده اند
آن پرداخته اند كه پس از آن كه در دوران خلفاي اموي و عباسي ترجمه كتب يوناني، هندي، سرياني 

بـه طـور مسـتقل شـكل     ... كم كم تدريس علومي از قبيل منطـق ارسـطويي و  به عربي آغاز شد، ... و
دراين ميان برخي از سـاده انديشـان اهـل فلسـفه، بـا نظراتـي       . گرفت كه فلسفه هم از جمله آنها بود
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مواجه شدند كه در ظاهر با عقايد ديني در تعارض بود، از اينجا بود كه گفتند، ديـن مجموعـه اي از   
كه انبياء الهي از طرف خدا براي تربيت عقـول سـاده و تكميـل نفـوس بسـيط      وظايف تقليدي است 

اظهـار ايـن   . آورده اند، اما فيلسوفان با بهره مندي از علوم حقيقي و استدلال به ديـن نيـازي ندارنـد   
مطالب باعث جبهه گيري از طرف فقها و متكلمين شد به حدي كه از هيچ تلاشي براي نـابودي ايـن   

در همين برهه از زمان بود كه تصوف ظهور كرد، اين گروه . ن نظرات كوتاهي نكردندعلوم و تكفير آ
معتقد شدند راه رسيدن به حقيقت و كمال انساني در طريقت است و طريقـت رياضـت كشـيدن بـر     

اين گروه رفته رفته دست به اعمالي كه به كرامـات مشـهور   . طبق شريعت تا رسيدن به حقيقت است
و حكم عقل تطبيق نمي كرد و نيز برخي از آنان بسياري از محرمات را انجام و از  شد و با ظاهر دين

  .بعضي واجبات روي گردان بودند

مطرح كردن اين شعار و اينكه شريعت را قسيم طريقت و حقيقت دانستن به اين دليل است كه        
هري از امـور بـاطني و   آنها براساس تفسير باطني خود از دقايق اعمال شـرعي و تفكيـك اعمـال ظـا    

ترجيح عمل قلبي بر عمل جوارحي به اين نتيجه رسيده اند كه هر يـك از اعمـال قلبـي و جـوارحي     
جايگاه ويژه خود را دارد و قلمرو فهم و تبليغ آن مي تواند از هم جدا باشد، بر اين اساس يك دانش 

علمي ديگر مربوط به ادب  مربوط به حقيقت و باطن دين است كه در قلمرو فهم عارف مي گنجد و
بـه زعـم آنـان، شـريعت و ديـن      . شرع و ظواهر و اعمال جوارحي است كه بر عهده فقيه مـي باشـد  

اسراري دارد كه فقها از آن بي خبر هستند و تنها اهل دل، آن هم به روش خود بر آن واقف هسـتند،  
كه آنهـا   -ت خود بر ديگرانبرخي صوفيان در تأكيد اين مطلب، با برتري دادن به روش تحصيل ديان

ابراز داشتند كه روش فقيه جمع آوري اخبار و حديث از گذشتگان است، از  -را قشري مي خواندند
كساني كه اكنون زنده نيستند، آن هم اخباري كه در صحت آن نمي توان كاملاً مطمئن بود، در مقابـل  

جهان غيب ارتباط برقرار مـي كنـد و در   صوفي با پيروي عملي از مرشد خود مستقيماً با مبدأ عالم و 
حال مكاشفه اسراري برقلب او منكشف مي شود كه اين حالات و معارف آن، غايـت ديـن و هـدف    

  .خداوند از ارسال رسل است

گذشته از تقدم باطن بر اعمال ظاهري و رجحان طريقـت و حقيقـت بـر شـريعت، در توجيـه             
  :بي را بيان داشته اندسخن صوفيان برخي بزرگان متصوفه مطال


